
  جواز عدول به مجتهد مساوی
  *محمد ریسمانچی

  چکیده
مسئله عدول از مجتهدی به مجتهد دیگر و یا به عبارتی دیگر تغییـر  مبحث تقلید،از اهم مسائل 

در پـژوهش پـیش رو یکـی از  تقلید از مجتهدی به مجتهد دیگر است که حالات مختلفی دارد.
حالات این مساله یعنی عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده مساوی محل گفت و گو قرار گرفته 

ان فقهای متقدم و متاخر امامیه محل اختلاف و نزاع واقع شده اسـت و این موضوع در می است.
در  برخی فقهاء فی الجمله قائل به جواز و برخی قائل به عدم جـواز بـه صـورت مطلـق هسـتند.

تحلیلی ضمن بیان ادله مجیزین و مانعین و ذکر قائلین آنها ـ  پژوهش در دست به روش توصیفی
با اثبات ادله مجیزین یعنی اسـتدلال بـه اطـلاق آیـات و  پایان و همچنین تحلیل ادله طرفین در

در رتبه دوم و به عنوان ( و استدلال به استصحاب در رتبه اول و به عنوان دلیل اجتهادی)( روایات
حکم به جواز عدول از مجتهـد زنـده بـه مجتهـد زنـده  و همچنین رد ادله مانعین، اصل عملی)

  مساوی صورت گرفته است.
  تغییر مرجع. مجتهد مساوی، تغییر تقلید، عدول،: کلیدیواژگان 
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  مقدمه .١
بحث عدول به مجتهد مساوی در تمام یا بخشی از احکام شرعی یکی از مهمترین فـروع مقولـه 

در پژوهش پیش رو در مـورد ایـن مسـاله بحـث بـه  تقلید است که در آن اختلافاتی وجود دارد.
د آنها مورد بحث قرار خواهد گرفت و نتیجـه نهـائی در مـورد ادله و نق و اقوال، میان خواهد آمد

با نظر به اهمیت مسئله عدول در احکام فردی و  حکم عدول به مجتهد مساوی ارائه خواهد شد.
شود چرا کـه بنـا بـر  اجتماعی مانند امر به معروف و نهی از منکر کاربرد و فائده آن مشخص می

و یا امـر بـه آن در مـواردی واجـب و تـرک آن موجـب  نظر برخی فقهاء عدول به مجتهد مساوی
از این گذشته پرواضح است در صورت اثبات جواز عدول به مساوی ایـن مسـاله  عصیان است؛

در پایان لازم به ذکر است  تواند در بسیاری از موارد موجب سهولت اعمال برای مکلف شود. می
که در این مورد صورت گرفته از جهت فوائدی که ذکر شـد جـامع  هایی با توجه به اینکه پژوهش

ضـرورت بحـث پـیش رو و  لـذا از ایـن محـل،ـ  کما اینکه در ادامه اشاره خواهد شـدـ  نیستند
  گردد. میاهمیت آن مشخص 

تعـداد زیـادی بـه  انـد هدر میان کتب فقهی و اصولی که به بحث اجتهـاد و تقلیـد ورود کرد
با این حال بـا نظـر بـه کتبـی کـه از فقهـاء  .اند هعدول به مساوی نپرداخت مسئله عدول و خاصتا

موجود است ظاهرا اولین فقیه که به مسئله عدول به مجتهد مسـاوی ورود کـرده جنـاب کاشـف 
است که قبل از ورود به طهـارت در ایـن مـورد   )النور الساطع في الفقه النافع( الغطاء در کتاب

بـه  آیـه اللـه خـوئی و.. امام راحـل، ز برخی فقهاء مانند شیخ انصاری،بحث کرده و بعد از آن نی
اصـولیان نیـز ماننـد آخونـد خراسـانی در ذیـل  .اند هصورت اجمالی یا تفصیلی از آن بحث کرد

  .اند هعنوان اجتهاد و تقلید از این مسئله صحبت کرد
بعضی با توجـه بـه اینکـه  در اند هو اما در بین مقالاتی که از این مساله صحبت به میان آورد

بحـثِ صـورت  موضوع اصلی آنها در باب حقیقت تقلید و اعم از عدول بوده در برخی مواضع،
بوده و در بعضـی مواضـع دیگـر ... گرفته صرفا در حالات خاصی مانند عدول به میت مساوی و

(حسـینی حـائری،  در باب عدول خاصتا عدول به مساوی بحث صورت گرفته سـطحی اسـت هم
 بدون شـماره، فقه اهل البیت، حقیقة التقلید و حالاته، البحوث الاجتهادیة: ،ق)١۴٢٩د کاظم (سی

دیگر از مقالات با اینکه موضوع آنها در باب عـدول  ای هیا به عنوان مثال در دست ).۶٢ـ  ٢٣ص 
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 خـودداری شـده اسـت ....از بیان ادله و روایات و تقسیمات و بوده است لکن به دلیل اختصار،
همچنــین در تعــدای دیگــر از  ).٢ش نامــه جامعــه، عــدول و تقلیــد، ،)١٣٨٣(خــدامی، نــرگس (

با اینکه کلام کاملا مستدل است اما به دلیل تمرکز بر بحث تبعیض در تقلید صرفا از ها  پژوهش
 عدول جزئی صحبت شده و بحثی در مورد عدول کلی و برخی مسائل دیگر به میان نیامده است

 ).١٩٠ـ  ١۶٣ص  ،٢٣ش  می،لامبانی فقهی حقوق اسـ تبعیض در تقلید، ،)١٣٩٨((قباد، احسان 
تحلیلـی بـا بیـان ادلـه ـ  سابق به روش توصیفی های لکن در پژوهش پیش رو بر خلاف پژوهش

بحث عدول به مجتهد مساوی به صورت تفصیلی مورد بررسی قـرار خواهـد  طرفین و نقد آنها،
  اهد گردید.گرفت و در پایان حکم آن بیان خو

  مفاهیم .١,١
  عدول .١,١,١

و در بحث پیش رو نیز عدول  ١عدول در لغت به معنای انصراف و میل پیدا کردن از چیزی است
مطابق با معنای لغوی به معنـای تغییـر تقلیـد از مجتهـدی بـه  از یک مجتهد به مجتهدی دیگر،

  .)١٨ق، ص١۴٢٩(مکارم شیرازی،  مجتهد دیگر است

  مساویمجتهد  .١,١,٢
مجتهد مساوی در علم اسـت کـه طبـق نظـر اکثریـت  منظور از مجتهد مساوی دراین پژوهش،

البته شایان توجه است که عده محـدودی از  ملاک در این باب است. قائل به جواز عدول، فقهاءِ 
ند که در عبـارت آنهـا منظـور از کن میبحث اورعیت را مطرح  فقهاء در صورت تساوی در علم،

  .)٩، ص١٣٧۵(بهجت،  مساوی ممکن است مجتهد مساوی در علم یا علم و ورع باشدمجتهد 

  استصحاب تعلیقی .١,١,٣
مننظـور از  تقسـیم بـه استصـحاب تعلیقـی و تنجیـزی اسـت. یکی از تقسـیمات استصـحاب،

استصحاب تعلیقی استصحابی است که مستصحَب در آن حکمی تعلیقی است ماننـد حرمـت 
در این مثـال حرمـت شـرب آب انگـور حکمـی  ی که جوشیده باشد.شرب آب انگور در صورت
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حال در صورت تبدیل انگور به کشـمش و سـپس جوشـیدن  تعلیقی است معلق بر جوشیدن آن.
بقاء حرمت تعلیقی مشکوک است و استصحاب تعلیقی طبق نظر برخی از فقهـاء در حکـم  آن،

  .)٣۴، ص١ش، ج١٣٧١کینی، (مششود  جوشیده میجاری خواهد بود و حکم به حرمت کشمش 

  اقوال .٢
در مورد جواز عدول به مجتهد مساوی زنده دو قول وجود دارد برخی قائل به جواز هسـتند از جملـه 

(کرکـی، ، محقق ثـانی )۵١، ص١ق، ج١۴٢٠(عاملی، ، شهید ثانی )٨، ص۵ق، ج١۴٣٠(عاملی، شهید اول 
(فاضـل آیـه اللـه فاضـل لنکرانـی  )١۴٨، ص٣ق، ج١۴١۶(اصفهانی، ، محقق اصفهانی )٨٠ق، ص١۴٠٩

و نیـز  )۴، ص١٣٩٢(امـام خمینـی، ، امـام خمینـی در تحریرالوسـیله )١٣۶ق، ص١۴٢۶موحدی لنکرانی، 
، صاحب )٨۶ق، ص١۴٠۴(شیخ انصاری، و در مقابل برخی مانند شیخ انصاری  ١ای دیگر از فقهاء عده

، آیـة اللـه )١۵۵ق، ص١۴٢۶(امام خمینی، ، امام خمینی در الاجتهاد و التقلید )۴، ص١٣٩٢(یزدی، عروه 
  دانند. عدول به مساوی را جائز نمی )١٢٨ق، ص١۴١٨(خوئی، خوئی 

  اما قبل از تفصیل ادله بیان چند نکته خالی از وجه نیست؛
لازم به ذکر است که برخی قائل به جواز عدول به مجتهد مساوی در مورد تمام مسائل  اول؛

(نـوری  نسبت به مسائلی که در آن از مجتهد اول تقلیـد نکـرده صرفا عدول را هستند لکن برخی
بـا توجـه بـه  .)٩، ص١٣٧۵(بهجـت،  دانند میو یا در مسائل غیر مرتبط جائز  )١٧، ص٢همدانی، ج

 ای هدر واقعـ( کـه از مجتهـد اول تقلیـد شـده ای هاینکه نزاع شکل گرفته در مورد عدول در مسئل
دانـد  مـیتر است و اینکه قائل به جواز آن مطلقا عدول را جائز پررنگ  دیگر و نه در همان واقعه)

  فلذا در این پژوهش از این موضع بحث به میان خواهد آمد.
مربوط به تخییر استمراری اسـت و امـا تخییـر  بحث پیش رو در مورد تخییر و عدول، دوم؛

  ابتدائی ثابت به اجماع و سیره است که محل اختلاف واقع نشده است.
مباحث این مقاله ذیل اختلاف موجود در حکم عدول به مجتهد مساوی در موضـعی  سوم؛

غیر از آنچه  ای هاست که مجتهد معدول الیه زنده باشد اما اگر مجتهد معدول الیه میت باشد ادل
  در این مقاله بررسی شده مطرح خواهد شد که مقصود این پژوهش نیست.
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  اهم ادله قائلین به جواز .٣
  ١روایات و آیات اطلاق .٣,١

بنا بر این دلیل آن دسته از آیاتی و روایاتی که دال بر جواز تقلید و حجیت فتـوای مجتهـد جـامع 
الشرائط هستند مقید به عدم عدول به مجتهد دیگـری نیسـتند فلـذا اطـلاق ایـن روایـت شـامل 

  د.باش میحجیت قول مجتهد معدول الیه نیز 
جتهد معدول الیه با تکیه بر اطلاق آیات و روایات اعم شایان توجه است که اثبات حجیت قول م

از حالتی است که مجتهد معدول الیه اعلم، مساوی و یا غیر اعلم باشد فلذا این اطلاق ابتداء شامل 
گردد. اما در مورد عدم جواز عدول به مجتهد غیر اعلم که غالب فقهـاء آنـرا جـائز  هر سه حالت می

  است که بیان آن از عهده این پژوهش خارج است.دانند ادله دیگری مطرح  نمی
اما در ادامه به طور خلاصه ادله لفظی مطرح شده برای جواز تقلید و بـه تبـع حجیـت قـول 

  یم:کن میمجتهد را بیان 

  آیات .٣,١,١
ينِ وǾَِنُْذِرُوا قَوْمَهُمْ وَمَا كَانَ المُْؤْمِنُونَ Ǿَِنْفِرُوا كَافَّةً فَلوَْلاَ غَفَرَ مِنْ كُلِّ فرِْقَةٍ ﴿ اول: ِّȅهُوا فِي ا مِنْهُمْ طَائفَِةٌ Ǿَِتَفَقَّ

  )١٢٢توبه، ( ﴾إذَِا رجََعُوا إǾَِْهِمْ لعََلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 
بر ترک مدخولش است که عبارت اسـت  خیتوب یبه معنا ی در آیهداخل بر فعل ماض لولا)(
از طـرف مجتهـد و حـذر از طـرف انـذار  نیبنا بر ا .انذار و حذر تفقه، و غایات آن یعنی از نفر

مقلد واجب است و با نگاه به اینکه در آیه مذکور وجوب انذار از طرف مجتهد و حذر از طـرف 
مقلد مقید به عدم تغییر مرجع تقلید نیست فلذا اطلاق آیه شامل حجیت قـول مجتهـد معـدول 

  الیه نیز هست.
كْرِ ﴿ دوم: ِّȆهْلَ ا

َ
لوُا أ

َ
  )۴٣نحل، ( ﴾إنِْ كُنْتُمْ لاَ يَعْلمَُونَ فَاسْأ

صیغه امر و ظاهر در وجوب است فلذا سوال و تقلید جاهل در مسائلی که حکـم  فاسئلوا)(
                                                           

ق، ١۴٢۵؛ حـائری، ١۵۵ ـ ١۴٨، ص ٣ق، ج١۴١۶؛ اصفهانی، ١٢۵ق، ص ١۴٢۶فاضل موحدی لنکرانی، . 1
، ١٣٩۴سـند، ؛ ١۴۵، ص١٣٨۶، ینـیم خمو نشر آثار اما میموسسه تنظ؛ ١٢۵ق، ص١۴٣۶؛ سیفی، ۶۴ص
  .١٢٢، ص١ج
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داند واجب است و با نگاه به اینکه وجوب سوال و تقلید در این آیه مقیـد بـه عـدم  نمیشرعی را 
ل بر حجیت قول مجتهد معدول الیـه تقلید سابق از مجتهد دیگری نیست قلذا به اطلاق خود دا

  نیز هست.
نزَْجْاَ مِنَ اكَْيِّنَاتِ وَالهُْدَى مِنْ نَعْـدِ مَـا بيََّنَّـاهُ للِنَّـاسِ فِي الْكِتَـابِ ﴿ سوم:

َ
ِينَ يكَْتُمُونَ مَا أ َّȆوحَـِكَ إنَِّ ا

ُ
 أ

عِنُونَ  ُ وَيَلْعَنُهُمُ اللاَّ   )١۵٩(بقره،  ﴾يلَْعَنُهُمُ ابَّ
در این آیه مجتهدان هستند که بر آنها واجـب اسـت علـم خـود را  الذین)( مصادیقیکی از 

پنهان نکنند و فتوا دهند که این مسئله ملازم با وجوب تبعیت مردم از مجتهدین است چرا که در 
این آیه نیـز بـا توجـه بـه اطـلاق خـود  بر افتاء آنها مترتب نخواهد بود. ای هغیر این صورت فائد

  گیرد. میتهد معدول الیه را نیز در بر حجیت قول مج

  روایات .٣,١,٢
روایات متعددی دال بر وجوب متابعـت علمـاء مطابقـا یـا  اند هبنا بر آنچه علماء بدان اشاره کرد

جواز افتاء و اظهار حب ائمه نسبت به افتاء وجود دارد که در ادامه به برخی  جواز تقلید، ملازما،
  یم:کن میاز آنها اشاره 

قال حدثنا محمد بن يعقوب الكليني عن إسـحاق  ƨحدثنا محمد بن محمد بن عصام الكليني« :اول
أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسـائل أشـكلت  ƨقال: سألت محمد بن عثمان العمري بن يعقوب

لى رواة أما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إ.... Ƴعلي فوردت في التوقيع بخط مولانا صاحب الزمان
 )۴٨۴ـ  ۴٨٣، ص٢ق، ج١٣٩۵ه، یابن بابو(» ...عليهم حديثنا فإنهم حجتي عليكم و أنا حجة االله

ایـن  ظاهر در وجوب است فلذا دال بر وجوب اتباع قول علمـاء و تقلیـد اسـت. فارجعوا)(
  روایت مانند ادله سابق به اطلاق خود دال بر حجیت نظر مجتهد معدول الیه هم هست.

 Ɨأحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن الوليد عن علي بن المسيب قـال: قلـت للرضـا و عن« دوم:
شقتي بعيدة و لست أصل إليك في كل وقت فممن آخذ معالم ديني فقال من زكريا بن آدم القمي المـأمون 

(شـیخ  »على الدين و الدنيا قال ابن المسيب فلما انصرفت قدمت على زكريا بن آدم فسألته عما احتجت إليه
  )٨٧ق، ص١۴١٣مفید، 

راوی در مورد محل اخذ معالم دین سوال کرده و امام هم او را به زکیا ابن آدم  در این روایت،
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این روایت ظاهر در مورد حجیت خبر واحد و افتاء اسـت و  بنا بر نظر مستدلین، .اند هارجاع داد
تهـد فلـذا اطـلاق آیـه دال بـر در مورد دوم اقرب است و با توجه به عدم تقید به اخذ از یـک مج

  حجیت افتاء مجتهد معدول الیه نیز هست.
حدثني علي بن محمد القتيبي, قال حدثني الفضل بن شاذان, قال حدثني المهتـدي الأشـعري «: سوم

 Ɨو خاصته, قال:, سألت الرضا Ɨعبد العزيز بن المهتدي, و كان خير قمي رأيته, و كان وكيل الرضا
(کشـی،  »اك في كل وقت فعن من آخذ معالم ديني قال خذ مـن يـونس بـن عبـد الـرحمن.فقلت إني لا ألق

  )۴٨٣ق، ص١۴٠٩
  استدلال به این روایت مانند استدلال به روایت قبل است.

  نقد استدلال .٣,١,٣
اند به عنوان مثال برخی رأسا وجود ادلـه لفظیـه بـرای اثبـات  ای به این دلیل اشکالاتی وارد کرده عده

کنند و معتقدند که در مورد روایات برخی از آنها ضـعف سـندی و  حجیت فتوای مجتهد را انکار می
ق، ص ١۴٢۶(امـام خمینـی، برخی دیگر نیز ضعف دلالی دارند چرا که در مقام جعل حجیت نیسـتند 

و در باب دو آیه مذکور نیز قائل به عدم دلالت  )١۴۵، ص١٣٨۶؛ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ١١٣
بر حجیت هستند چرا که معتقدند آیه نفر و سوال صرفا برای ارجاع به تحصیل علم است که موجب 

ه در مقـام جعـل شـود و بـه هـیچ وجـ انتشار علم و بالا رفتن سطح علمی مردم در بستر جامعـه می
کننـد در بـاب شـمول  حجیت برای فتوا نیست. همچنین اشکال مهم دیگری که مـانعین مطـرح می

اطلاقات این آیات و روایات است یعنی به عقیده مانعین حتـی اگـر صـحت دلالـت و سـند را هـم 
 شود چرا که موجب جمع بین متنـافیین اسـت و شـامل بپذیریم باز هم اطلاق شامل متعارضین نمی

تواند باشـد چـرا کـه در صـورت اول مـلازم بـا  یکی از دو فتوا به صورت معین یا غیر معین هم نمی
  ١.ترجیح بلا مرجح و در صورت دوم نیز ملازم با حجیت تخییری است که قابل دفاع نیست

در مورد ضعف سندی و دلالـی روایـات شـایان بـذکر  اما در پاسخ به اشکالات ایراد شده؛
ند که با توجـه کن میبرای اثبات حجیت فتوای مجتهد روایات متعددی را ذکر  است که مستدلین

از  ای هبه عدم دلالت مطابقی در برخی از آنها محتمل است به برخی اشکال وارد باشد لکن عـد
                                                           

  .١۴۵، ص١٣٨۶، ینیو نشر آثار امام خم میموسسه تنظ؛ ١١٢، ص١٣٧۵؛ نمازی، ٩۴ق، ص١۴١٨خوئی، . 1
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و ظـاهرا در مقـام جعـل حجیـت  مانند روایـت اول)( روایات دلالت صحیحی بر مطلب دارند
تن سطح علم در جامعـه و از جهـت سـندی هـم در قـوت سـند هستند نه صرف به قصد بالا رف

روایاتی مثل روایت اول شکی نیست در واقع این اشکال که روایت در مقام اعمال تعبـد نیسـت 
 ظاهرا صحیح نیست نیز چرا که با ضمیمه کردن روایات دیگری مثل روایات دال بر جواز اجتهاد

و در  .شـود میاین مطلب توسـط عـرف درک  ƚدر زمان ائمه به معنای حاضر یا قریب به آن)(
توان همین گونه پاسخ داد که صحیح است کـه آیـه در صـدد بیـان مطلـب  میارتباط با آیات نیز 

مطرح شده نیز هست لکن در مواجهه با این آیات عرف با ضمیمه کـردن روایـات مفسـر جعـل 
  .)١٢۵، ص ١٣٩۴(سند،  دکن میحجیت را ادراک 

توان پاسخ داد همانطور که امام خمینی نیـز بـه ایـن  میپایانی به این دلیل و در باب اشکال 
با نظر به اینکه حجیت فتوای دو مجتهد و وجوب تقلید جاهل از مجتهد  اند همطلب اشاره فرمود

 های اول تعیینی نیست فلذا اطلاق شامل حال تعارض بین مجتهدین نیـز هسـت و البتـه پاسـخ
داده شده است کـه جهـت رعایـت اختصـار از تبیـین آنهـا خـودداری دیگری نیز به این اشکال 

  .)١٢۶ر. ک: تفصیل الشریعه، ص( )١۵۵ق، ص١۴٢۶، ینیخم(امام  یمکن می
در آخر لازم به ذکر است که برخی از مجیزین اصل استصحاب را به عنـوان دلیـل عمـده و 

کـه عمـل بـه آن بـه  )١٢٧ق، ص ١۴٢۶، یلنکرانـ ی(فاضل موحـد اند هاساسی در این بحث ذکر کرد
اسـت کـه  اطلاق آیات و روایـات)( عنوان یک اصل عملی متوقف بر عدم وجود دلیل اجتهادی

  دهد که چه بسا دلالت این آیات علی الاقل بر برخی از مجیزین واضح نیست. میاین نشان 

  استصحاب .٣,٢
قائلین به جواز است با نظـر طبق این دلیل که همانطور که گذشت طبق بیان برخی دلیل عمده و اساسی 

به اینکه مکلف قبل از اخذ به فتوای یکی از دو مجتهد مساوی (یا در حکم مساوی) مخیر بوده اسـت و 
شود که آیا فتوای مجتهد دیگر همچنـان حجیـت تخییـری  بعد از تقلید از مجتهد اول شک حاصل می

  ١بنا بر استصحاب ثابت است. دارد یا خیر فلذا در این موضع حجیت تخییری فتوای مجتهد دوم
                                                           

؛ ۶۴ق، ص١۴٢۵؛ حــائری، ١۴٨ق، ص١۴٠٩؛ اصــفهانی، ١٢٧ق، ص ١۴٢۶فاضــل موحــدی لنکرانــی، . 1
  .١۴۶، ص١٣٨۶، ینیو نشر آثار امام خم میموسسه تنظ
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  نقد استدلال .٣,٢,١
از جمله اینکه دلیل مـذکور اخـص از مـدعی  اند هاما در ذیل این دلیل برخی اشکالاتی وارد کرد

و بعد از تقلیدِ مکلف از مجتهـد  اند هاست چرا که در حالتی که دو مجتهد از ابتداء مساوی نبود
ابتداء اصلا تخییری نبوده است که ما آنرا استصـحاب  در اند هاول هر دو مجتهد به تساوی رسید

  .)١۴٨، ص١٣٨۶؛ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ٩۵ـ  ٩۴ق، ص١۴١٨، ١(خوئی، ج کنیم
اما در پاسخ به اشکال باید گفت که اولا بسیاری از قائلین به جواز ادعـای وجـود جـواز در 

(فاضـل موحـدی لنکرانـی،  فلذا دلیل اخص از ادعـاء نیسـت اند هحالت مذکورِ در اشکال را نداشت
که دلیل اخص از مدعی است چرا که حتـی  اند هو ثانیا برخی هم راسا نپذیرفت .)١٣٢ق، ص١۴٢۶

دارای اثـر بـودن  یقـین و شـک فعلـی،( در حالت مذکور در اشکال هم با توجه به وجود شروط
ایـن رد بـا توجـه بـه اشـکالاتی کـه بـه استصحاب تعلیقی جاری است کـه البتـه  مشکوک فیه)

 محل نظـر اسـت که بیان آنها خارج از عهده این پژوهش است)( استصحاب تعلیقی وارد است
  .)١۴٨، ص١٣٨۶(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 

یکی دیگر از اشکالات دیگری که توسط مانعین ایراد شده است عدم بقاء موضـوع استصـحاب 
ا توجه به لبی بودنِ ادله تخییرِ ابتدائی (اجماع و سیره) متردد است بین دو امر، است چرا که موضوع ب

اول؛ کسی که حجیت فعلی فتوائی نزد او ثابت نیست و دوم؛ کسی که با دو فتوای متعـارض مواجـه 
کند و در مـورد دوم  شده است. که در مورد اول با تقلید از مجتهد اول فتوای او حجیت فعلی پیدا می

بعد از تقلید از مجتهد اول تعارض از بین رفته است فلذا جریان استصحاب حکم ممکن نیسـت  نیز
چرا که نیاز به موضوع است که منتفی شده است و برای استصحاب موضوع بذاته نیز با توجه به اینکه 

اب مشکوک نیست (چون قبل از تقلید مقطوع البقاء و بعد از آن مقطوع الارتفاع است) فلذا استصح
  .)٩۴ق، ص١۴١٨؛ خوئی، ٨٧ق، ص١۴٠۴(شیخ انصاری، جریان ندارد 

کـه موضـوع استصـحاب  توان بیـان داشـت اند می اما منطبق با پاسخی که مجیزین ارائه کرده
حجیت فتوای مجتهد دوم همچنان باقی است چرا که موضـوع استصـحاب همـانطور کـه توسـط 

ان باقی است چرا که در میـان ادلـه حجیـت محقق اصفهانی بیان شده فرد جاهل است و او همچن
فتوای مجتهد در دلیل فطرت وسیره عقلائیه (از ادله غیر لفظی اثبات جواز تقلید) جهل فرد جاهـل 
حقیقتا برطرف نشده است و در آیه نفر موضوع فردی است که قوه اعمال نظر نـدارد و امـا در مـورد 
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نیز بعد از تقلید برطرف نشده و باقی ادله نیز به  آیه سوال نیز موضوع جاهل است نه عین سوال و آن
همین ترتیب است پس با توجه به انچه گذشت موضوع استصحاب باقی است و عنـوان جاهـل بـه 

  ١شود. کسی که تا به حال تقلید نکرده و کسی که از مجتهدی تقلید کرده حمل می
ذکور تعـارض دارد بـا مبنی بر اینکه این استصحاب مـ اند هبرخی اشکال دیگری مطرح کرد

ق، ١۴١٨، ١(خـوئی، ج توان به آن استناد کرد نمیاستصحاب حجیت فعلی فتوای مجتهد اول فلذا 
  .)١۴۵، ص١٣٨۶؛ موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ٩۶ص

توان این گونه پاسخ داد که اولا در اینجـا صـرفا یـک استصـحاب وجـود  و در مورد اشکال می
ا که بعد از تقلید از مجتهد اول، حجیت بدلی قول او تبدیل بـه حجیـت دارد و معارضی نیست چر

شود و همچنـان حجیـت بـدلی اسـت فلـذا بعـد از شـک در بقـاء حجیـت بـدلی آنـرا  فعلی نمی
شود که به تبع بدلی بودن، عدول جائز است. ثانیا بـر  کنیم و حجیت بدلی ثابت می استصحاب می

ال وارد نیست زیرا همـانطور کـه شـیخ انصـاری بـدان فرض جریان هر دو استصحاب باز هم اشک
اند استصحاب تخییر حاکم بر استصحاب حجیت فعلی است چـرا کـه تخییـر در ایـن  اشاره کرده

موضع یک حکم شرعی ثابت به ادله اجتهادیه یعنی اجماع و سیره است و باید به تمام آثـار شـرعی 
م حجیت فعلی فتوای مجتهد اول است و ادعـای و عقلی آن ملتزم بود که از جمله آثار عقلی آن عد

عدم ترتب آثار عقلی بر استصحاب نیز مردود است چرا که آن در جـائی اسـت کـه مستصـحب از 
موضوعات خارجی دارای احکام شرعی و لوازم عقلی است نه وقتی که مستصحب نفـس مجعـول 

  ٢شرعی است مانند استصحاب وجوب نماز جمعه که موجب اطاعت است.

  اهم ادله قائلین به عدم جواز عدول .۴
  مخالفت قطعی .١,۴

بنا بر این دلیل عدول به مساوی جائز نیست چرا که در برخی موارد موجب مخالفـت قطعـی بـا 
                                                           

؛ ١٣٠ق، ص١۴٢۶، یلنکرانـ ی؛ فاضـل موحـد١۴٧، ص١٣٨۶، ینـیو نشـر آثـار امـام خم میموسسه تنظـ .1
  .١۵٣، ص٣ق، ج١۴١۶، یاصفهان

 شـیخ؛ ١۵٠، ص١٣٨۶، ینـیو نشر آثـار امـام خم می؛ موسسه تنظ١٣٢ق، ص١۴۶، یلنکران ی. فاضل موحد2
  .٨٧ق، ص١۴٠۴، یانصار
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به عنوان مثال وقتی فردی در سفر نماز ظهر خود را طبق فتوای مجتهد  حکم شرعی واقعی است.
خوانـد در  مید و سپس به مجتهد دوم عدول کرده و نماز عصر را کامل کن میاول دو رکعتی اقامه 

این صورت مخالفت قطعی با حکم قصر یا تمام نماز کرده و نماز عصر او نیز قطعا باطل اسـت 
چرا که اگر حکم واقعی نماز قصر بوده پس به دلیل اتمام نماز و اگر هم حکم واقعی اتمام نمـاز 

ن نماز ظهر و در نتیجه عدم رعایت ترتیب بین نماز عصر و ظهر باز هم بوده فلذا با توجه به بطلا
  )١٠٢ق، ص١۴١٨، ی؛ خوئ٨٨ق، ص١۴٠۴، یانصار(شیخ  نماز عصر باطل است

  نقد استدلال .١,١,۴
اگر این اشکال وارد باشد در صورتی که بعـد از اقامـه  توان گفت که اولا میدر پاسخ به این دلیل 

یا اینکه مجتهدی اعلم از او یافت شد نیـز بایـد  یت فتوا را از دست دادنماز ظهر مجتهد اول اهل
موجـب مخالفـت قطعـی  بگوئیم که عدول جائز نیست چرا که اقامه نماز بنابر نظر مجتهـد دوم

است در حالی که کسی این چنین ادعایی نکرده بلکه فقهاء قائل بـه وجـوب عـدول بـه مجتهـد 
  دارای شرائط فتوا یا اعلم هستند.

مفیدِ عدم جواز ترتیب اثر بر هـر دو فتـوا بـه  وثانیا دلیل اخص از مدعی است چرا که دلیل،
تـوان  مـیضـمنا  دلیل مخالفت قطعی است اما مدعی عدم جواز عدول بـه مجتهـد دوم اسـت.

اعمال سابق را که طبق فتوای مجتهد دوم صحیح نبوده و روایتی هم دال برعـدم اعـاده آن وجـود 
تا مخالفـت قطعـی صـورت نگرفتـه باشـد و  (بنا بر عدم اجزاء امر ظاهری از واقعی) ردندارد اعاده ک

  ١اعاده تنافی با جواز عدول ندارد.

  اجماع .٢,۴
برخی مانند جناب محقق قمی و حکیم ادعای اجماع بر عدم جواز عدول به مجتهـد مسـاوی را 

  )٢۵، ص١؛ حکیم، ج٢۶۴، ص٢(محقق قمی، ج اند هکرد

                                                           
؛ ١٣۴ق، ص١۴٢۶؛ فاضل موحدی لنکرانـی، ١۵٢ ـ ١۵١ص ،١٣٨۶موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، . 1

  .١٠٣ق، ص١۴١٨خوئی، 



  ١٩| شماره  نگاه یرسان اطلاع ـ یعلم ۀدو فصلنام|  ١۵٠

  تدلالنقد اس .٢,١,۴
با توجه به اینکه مسئله تقلید در کتب متقدمین از فقهـاء عنـوان نشـده پـس ادعـای اجمـاع نیـز 

تواند صحیح باشد و اگر هم منظور از اجماع صرف اتفاق نظر فقهـائی اسـت کـه متعـرض  نمی
قائل بـه جـواز ... علامه حلی و همانطور که گذشت فقهائی همچون شهید ثانی، اند همسئله شد

محتمل است که اجماع مدرکی باشد فلذا در این موضع  و بر فرض عدم وجود مخالف، اند هبود
  ١به هیچ وجه اجماع کاشف از قول معصوم نداریم نه اجماع دال بر جواز و نه عدم آن.

  عدم جواز تبعیض .٣,۴
ای از مانعین مطح شده است بدین شرح که تقلید در هر موضوع صرفا از یـک فتـوا  این دلیل توسط عده

جائز است چرا که هر مساله تنها یک حکم شرعی دارد پس در صورتی که مکلف به مجتهد دوم عدول 
 کند در مورد صحت اعمال سابق و لاحق دو حالت متصور اسـت؛ اول اینکـه بگـوئیم اعمـال سـابق و
لاحق او صحیح هستند که در این حالت، در تقلید حول یک موضوع تبعیض صورت گرفته کـه دلیلـی 
بر صحت تقلید در این مورد نیست و یا اینکه قائل شویم تمام اعمال سابق باطل و نیاز به اعاده دارد کـه 

  .)١٠۴ق، ص١۴١٨، ی؛ خوئ٨٩ق، ص١۴٠۴، یانصار(شیخ این نیز قائلی ندارد 

  استدلالنقد  .٣,١,۴
دهند که اولا دلیلی بر عدم صحت تقلید در این مورد  میشیخ انصاری خود به این اشکال پاسخ 

وجود ندارد چرا که آنچه بر فرد جاهل نسبت به یک مساله واجب است رجوع به مجتهد است و 
ثانیـا  و د یا نه.کن میاز همان مجتهد تقلید  مهم نیست که آیا در یک واقعه دیگر از همان مسئله،

همانطور که در باب رجوع مجتهد از فتوای خود فقهاء قائل بـه صـحت اعمـال گذشـته مکلـف 
  اعمال سابق باطل نیست. هستند در این موضع هم به دلیل تعبد شرعی مکلف به حکم،

در واقع در حالت اول با نظر به اینکه حکم مجتهد حکم ظاهری اسـت و نـه لزومـا واقعـی 
رد که هر موضوع تنها یـک حکـم دارد و در حالـت دوم نیـز همـانطور کـه توان ادعاء ک نمیفلذا 

  ٢.گذشت اعاده اعمال سابق تنافی با عدول ندارد
                                                           

  .١٠۴ق، ص١۴١٨، یخوئ؛ ١٢۴ق، ص١۴٣۶، یفی؛ س۶٣ق، ص١۴٢۵، ی؛ حائر٨٨ق، ص١۴٠۴، یانصارشیخ . 1
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  استصحاب .۴,۴
  چند استصحاب در این موضع جهت استدلال بر عدم جواز عدول بیان شده است:

 ت؛بنا بر این دلیل در موضع بحث سه استصحاب جاری است که مانع از جواز عـدول اسـ
دوم استصـحاب حکـم  اول استصحاب حکم وضعی یا همان حجیت فعلی فتوای مجتهد اول،

  ١واقعی که منکشف از فتوای مجتهد اول است و سوم نیز استصحاب حکم ظاهری.

  نقد استدلال .١,۴,۴
مجیزین عدول قائل به جریان هیچ کدام از این سه استصحاب نیستند چراکه در مورد اول همـانطور 

فتوای مجتهد اول حجیت فعلی ندارد بلکه حجیت بدلی دارد کـه همـان حجیـت بـدلی که گذشت 
بایستی استصحاب شود که در نتیجه آن عدول جائز است و در مورد دوم نیز با نظر به اینکه بین فتوای 
مجتهد و حکم واقعی ملازمتی وجود ندارد فلذا راسا یقین به حدوث آن وجود نـدارد فلـذا موضـوع 

توان گفت بر فرض اینکه استصحاب حکم ظاهری را  ابت نیست و در مورد سوم نیز میاستصحاب ث
شود چـرا کـه ایـن استصـحاب حکـم صـرفا موجـب  بپذیریم باز موجب حرمت عدول به غیر نمی

منجذیت فتوای مجتهد اول است که منافاتی با عدول به مجتهد دیگر ندارد چرا کـه اتحـاد موضـوع 
مان طور که در ادله مجیزین نیز بدان اشاره شد حتی در صورت قبـول ایـن ندارندلازم به ذکر است ه

  ٢استصحابات، استصحاب حجیت تخییری حاکم و مقدم است.

  قاعده اشتغال .۴,۵
عقل در این موضع که امر دائر مدار بین تقلید از مجتهد سابق یا تخییـر بـین  مطابق با این دلیل،

و تخییر است به دلیل قطعیت حجیت فتوای مجتهـد اول و و دوم یا به عبارتی تعیین  مجتهد اول
؛ ٨٨ق، ص١۴٠۴، یانصـار(شیخ  دکن میشک در حجیت فتوای دوم و بنا بر احتیاط حکم به تعیین 

  .)١٠۵ق، ص١۴١٨، یخوئ
                                                           

ق، ١۴١٨، ی؛ خـوئ٨٧ق، ص١۴٠۴، ینصار؛ شیخ ا١۵۴، ص١٣٨۶، ینیو نشر آثار امام خم می. موسسه تنظ1
  .١٣۴ ـ ١٣٣ص، یلنکران یفاضل موحد؛ ١٠٢ص

شـیخ ؛ ٢١١و١٣۴ص، یلنکرانـ ی، فاضـل موحـد١۵۴، ص١٣٨۶، ینـیو نشر آثـار امـام خم می. موسسه تنظ2
  .٣۵٩، ص١٣٨٨.؛ آملی، ٨٧ق، ص١۴٠۴، یانصار
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  نقد استدلال .١,۴,۵
کـه بـا  این ادعاء در صورتی ثابت است که دلیلی بر حجیت تخیر استمراری وجود نداشته باشد

از جمله استصحاب دال بر حجیت تخییـر اسـمتراری  ای هبیانی که گذشت متضح گردید که ادل
  .)١٣۶؛ فاضل موحدی لنکرانی، ص١۵۴، ص١٣٨۶(موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی،  هستند

  جمع بندی .۵
با نگاه به آنچه در پژوهش گذشت مشخص گردید که ادله مانعین جواز عدول از مجتهد زنده بـه 

 عـدم جـواز تبعـیض در تقلیـد، اجمـاع، جتهد زنده مساوی که عبارتنـد از مخالفـت قطعـی،م
استصحاب و قاعده اشتغال به تفصیلی که گذشت محل خدشه هستند اما ادله مجیـزین عـدول 

 و استصـحاب به عنوان دلیل اجتهـادی)( به مجتهد مساوی که عبارتند از اطلاق آیات و روایات
عدول از مجتهد زنده به مجتهـد زنـده مسـاوی  ثابت است پس در نتیجه به عنوان اصل عملی)(

  محکوم به صحت است.
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  منابعفهرست 
  قرآن کریم

 تحقیق علی اکبـر غفـاری ،و تمام النعمه نیکمال الد ق).١٣٩۵( یمحمد بن عل ه،یابن بابو .١
  .هیاسلام تهران: دوم). (چاپ

  . دار العلم للملاییناپ اول). بیروت: (چ جمهرة اللغةم). ١٩٨٨ابن درید، محمد بن الحسن ( .٢
دفتـر انتشـارات (چـاپ دوم). قـم:  بحوث فی الأصولق). ١۴١۶اصفهانی، محمد حسین ( .٣

  .اسلامي
 قـم: .مجموعـه الرسـائل الفقهیـه و الأصـولیه ق).١۴٠۴( مرتضی بن محمد امین انصاری، .۴

  مکتبه المفید.
  اسلام. نشر نوید قم: .الاجتهاد والتقلید ).١٣٨٨( هاشم آملی، .۵
  الله بهجت. ة: دفتر آیقم(چاپ ششم).  المسائل حیرساله توض). ١٣٧۵( بهجت، محمد تقی .۶
  موسسه النشر الاسلامی. قم: .شرح العروةالوثقی ق).١۴٢۵( مرتضی حائری، .٧
  دارالتفسیر. قم: .مستمسک العروه الوثقی ).١٣٧۴( محسن حکیم، .٨
موسسه تنظیم و نشر آثـار  قم: اول). (چاپ الاجتهاد و التقلید ق).١۴٢۶( روح الله خمینی، .٩

  .Ưامام خمیني
موسسـه احیـاء آثـار الامـام  قم: .موسوعةالامام الخوئی ق).١۴١٨( سید ابوالقاسم خوئی، .١٠

  الخوئی.
  موسسة الصادق. تهران: اول). (چاپ بحوث فی الأجتهاد والتقلید ).١٣٩۴( محمد سند، .١١
  . قم: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.هدلیل تحریرالوسیلق). ١۴٣۶سیفی، علی اکبر ( .١٢
 (چـاپ  لمقاصد العلیة في شـرح الرسـالة الألفیـةا ق)،١۴٢٠( زین الدین بن علی عاملی، .١٣

  .انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم قم: اول)،
مکتب الاعـلام الاسـلامي  قم: .موسوعه الشهید الأول ق).١۴٣٠( محمد بن مکی عاملی، .١۴

  .الحوزة العلمیةفي 
  .ƚ. قم: مرکز فقهی ائمه اطهارالتفصیل الشریعهق). ١۴٢۶فاضل موحدی لنکرانی، محمد ( .١۵
  نشر هجرت. قم: دوم). (چاپ کتاب العین ق).١۴٠٩( خلیل فراهیدی، .١۶
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 المصباح المنیـر فـی غریـب الشـرح الکبیـر للرافعـی ق)،١۴١۴( احمد بن محمد فیومی، .١٧
  دارالهجره. قم: دوم)، (چاپ

مکتبـه الاعـلام  مشـهد: اول). (چـاپ قـوانین الاصـول ق).١۴١٧( محمد حسـن القمی، .١٨
  الاسلامی.

مکتبة آیـه اللـه العظمـی  قم: .رسائل المحقق الکرکی ).ق١۴٠٩( علی بن الحسین کرکی، .١٩
  المرعشی النجفی.

 اول). (چـاپ رجـال الکشـی)( اختیـار معرفـه الرجـال ق).١۴٠٩( محمد بن عمر کشی، .٢٠
  .ر دانشگاه مشهدمؤسسه نش مشهد:

نشـر  قـم: پـنجم). (چـاپ اصطلاحات الأصول و معظم أبحاثها ).١٣٧١( علی مشکینی، .٢١
  ی.الهاد

تحقیـق علـی اکبـر غفـاری و محمـود  ،الاختصـاص ق).١۴١٣( محمد بن محمـد مفید، .٢٢
  .الموتمر العالمی لالفیة الشیخ المفید قم: اول). (چاپ محرمی زندی

 :قـم پنجـاه و دوم)، (چـاپ رسـاله توضـیح االمسـائل ق)،١۴٢٩( ناصـر مکارم شیرازی، .٢٣
  .Ɨانتشارات مدرسه الامام علی بن ابی طالب

یر الوسـیله )،١٣٨۶( موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی .٢۴  تهـران: بـی چـا)،( مستند تحر
  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.

  عود.مهدی مو .:هزار و یک مساله فقهی بی تا).( حسین نوری همدانی، .٢۵
  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی. قم: .العروه الوثقی ).١٣٩٢( محمد کاظم یزدی، .٢۶

  مقالات
 ،»حقیقـة التقلیـد و حالاتـه البحوث الاجتهادیة:« ق)،١۴٢٩( حائری، سید کاظمحسینی  .٢٧

  بدون شماره. ،فقه اهل البیتمجله 
  .٢ش ،نامه جامعهمجله  ،»عدول و تقلید«)، ١٣٨٣( نرگس خدامی، .٢٨
  .٢٣ش  ،میلامبانی فقهی حقوق اس ، مجله»تبعیض در تقلید«)، ١٣٩٨( احسان قباد، .٢٩

  


